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حقوقي معاملات معارض با آن -ت فقهيشرط نتيجه و وضعي  

  
  رضا سكوتي نسيمي

  
  چكيده

از جايگاه بالايي برخوردارند. يكي از اين  شروط ضمن عقد در قراردادها
مفهوم  ق.م به بيان 236و  234د شرط نتيجه است كه قانونگذار اگرچه در موا شروط،

ت معاملات معارض با آن آن پرداخته است ولي در مورد قلمرو شرط نتيجه و وضعي
به صراحت سخني نگفته است. در اين تحقيق سعي خواهد شد ابتدا مفهوم شرط 

حقوقي معاملات معارض با آن مورد ه و قلمرو آن و سپس وضعيت فقهي و نتيج
ابع معتبر فقهي و حقوقي مراجعه به من با ،بحث و بررسي قرار گيرد كه براي اين منظور

وص و حقوقدانان در خص اماميهفقهاي هاي مختلف ديدگاه تا  ه استشد سعي
ه قضايي اشاره و در نهايت به بيان ديدگاه و سپس به روي هديموضوع مطرح گرد

  ور باشد خواهيم پرداخت.قابل استناد بودن معاملات مذك مختار كه عبارت از غير
  شرط نتيجه، قابل ابطال، قابل فسخ، باطل، غيرنافذ، غير قابل استناد كليدواژه:

                                                           
 دانشگاه تبريز     خصوصي دانشيار حقوقR.sokuti@gmail.com  

  28/07/1395ـ پذيرش نهايي:  21/10/1394تاريخ وصول: 
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1- مهمقد  
باشد كه  ، شروط ضمن عقد ميهادر زمينه قرارداد يكي از موضوعات مهم

تبلور اصل حاكمييك  ،تت اراده در قراردادها بوده و قانونگذار نيز به دليل اين اهمي
ن مدني يعني فصل چهارم را به بيان اقسام و دات قانوفصل از فصول باب عقود و تعه

باشد كه  احكام آن اختصاص داده است. يكي از اقسام شروط صحيح، شرط نتيجه مي
 244ق.م به بيان اجمالي مفهوم آن اكتفا كرده و در ماده  236و  234قانونگذار در مواد 

در حالي كه در قابل اسقاط نيست.  ،همان قانون نيز تصريح نموده است كه شرط نتيجه
مورد شرط نتيجه مباحث ديگري نيز مطرح است كه قانونگذار در خصوص آنها 

كه از جمله آنها قلمرو شرط نتيجه است كه آيا اختصاص به  ر نكردهحكمي را مقرّ
توان از شرط  ي نيز مياعمال حقوقي دارد يا علاوه بر آنها، در خصوص اعمال ماد

اختصاص به عقود دارد يا ايقاعات را نيز  ،وط نتيجهنتيجه استفاده كرد؟ همچنين شر
قابل توجه اين است كه آيا شرط  شرط نتيجه ايجاد كرد؟ يكي از مباحثتوان با مي

اگر  ،به مثبت و منفي تقسيم كرد؟ و در نهايت ،توان همانند شرط فعل نتيجه را هم مي
قهي و حقوقي چه عليه عمل منافي با شرط انجام دهد اين عمل از نظر ف مشروطٌ
ب كرد يا نه؟توان بر آن اثر حقوقي مترتّمي و آياتي خواهد داشت وضعي  

سعي خواهد شد در مقاله حاضر پس  ،با توجه به موارد فوق و سكوت قانونگذار
و حقوقي ت فقهي از بيان مفهوم شرط نتيجه، انواع و قلمرو آن، به بحث پيرامون وضعي

ه ، حقوقدانان و روياماميهديدگاه قوانين موضوعه، فقهاي  از اعمال منافي با شرط نتيجه
  قضايي پرداخته و در نهايت به ديدگاه مورد نظر اشاره خواهد شد.

  
  مفهوم شرط نتيجه و قلمرو آن -2

ق.م شرط نتيجه را به عنوان يكي از شروط صحيح ضمن  234قانونگذار در ماده 
شرط  ،امري در خارج تحققّن است كه شرط نتيجه آ«عقد اينگونه تعريف كرده است: 

ق.م در تكميل آن به اثر شرط نتيجه و شرايط موضوع آن  236و سپس در ماده » شود
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موقوف به  ،شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه«ر داشته است: پرداخته و مقرّ
  ».شود سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي

 تحققّافعال و اموري است كه  شرط نتيجه مختص ،ده فوقبا توجه به ما ،بنابراين
برخلاف طلاق كه با توجه به تشريفاتي  ؛ي نباشدآنها نيازمند سبب يا تشريفات خاص
ندارد. تحقّقت بودن آن هرگز با شرط نتيجه قابلي  

» امري تحقّق«در عبارت » امري«معنا و مفهوم  ،نكته قابل توجه در بيان قانونگذار
و روشن نيست كه چه معنايي مورد نظر قانونگذار  د كه داراي ابهام كامل بوده،باشمي

 ،قلمرو شرط نتيجه نيز در ابهام مانده است. بر همين اساس ،بوده است كه به تبع آن
  م آن را بر طرف نمايند.ابها 234اند با تفسير ماده  حقوقدانان سعي كرده

در » امري«اند مفهوم  نتيجه كردهتعريفي كه حقوقدانان براي شرط  توجه در 
مفهوم  ،ورنجا كه همه حقوقدانان از واژه مذكشود. البته از آ ق.م روشن مي 234ماده 

شد؛ به با ديدگاه آنان متفاوت مي اند قلمرو شرط نتيجه هم از نكرده واحدي را استفاده
ق بوده و ، مطل»امري تحققّ«در عبارت » امر«واژه عنوان نمونه، از نظر برخي، 

شرط نتيجه  و ت حقوقي عقد مورد شرط و همچنين اثر آن خواهد بودماهي دربرگيرندة
يكي از اعمال حقوقي به  نتيجة تحقّق، شرط شرط نتيجه«اند:  را اينگونه تعريف كرده

و در تفاوت » معناي مصدري يا به معناي محصولي (اسم مفعولي) در ضمن عقد است
در معناي محصولي و شرط نتيجه عمل حقوقي در معناي  بين شرط نتيجه عمل حقوقي

اگر مورد شرط نتيجه عمل حقوقي در معناي محصولي «اند:  مصدري اينگونه نوشته
زيرا دليلي بر لزوم  ،يعني اثر عمل حقوقي مزبور، تفصيلاً معلوم نباشد شرط باطل نيست

ه معلوم نبودن علم تفصيلي نسبت به مورد شرط مزبور وجود ندارد. در صورتي ك
تفصيلي مورد عقد موضوع شرط، آن عقد و در نتيجه شرط مربوط به آن را باطل 

بار ت و اعترات مربوط به صحيك عقد است كه مقرّ ،زيرا مورد شرط مزبور ،كندمي
چند به صورت شرط ضمن عقد ديگر درج شود حاكم عقود نسبت به اين عقد نيز هر

  .)80-81(شروط ضمن عقد/ » خواهد بود
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از حقوقدانان در تعريف مشابهي، ابهام موجود در تعريف را با ديگر يكي 
 از عقد و ايقاع است مرتفع نموده و شرط اعم ،كه مراد از عمل حقوقي تصريح به اين

اثر يك عمل حقوقي  تحقّقشرط نتيجه، اشتراط : «است نتيجه را اينگونه تعريف كرده
عقد باشد يا ايقاع، مثل شرط خيار  ،عمل حقوقيكه آن  از آن اعم ؛در ضمن عقد است

(نظريه عمومي شروط ...» براي دو طرف يا يكي از آنان و يا براي اجنبي در ضمن عقد بيع و 

شرط نتيجه را به  ،اخير ، برخلاف نظر قبلي، تعريفبنابراين1.)218التزامات در حقوق اسلامي/ و
ت اعمال حقوقي را ظاهراً از ماهي قتحقّشرط آثار اعمال حقوقي اختصاص داده و شرط 

  اند. قلمرو شرط نتيجه خارج دانسته
اختصاص اعمال حقوقي  نان ديگر نيز شرط نتيجه را به نتيجةبرخي از حقوقدا

(دوره مقدماتي اند  و ظاهراً شرط خود عمل حقوقي را داخل در شرط نتيجه ندانسته داده

  .)139دات/ تعه؛ اصول قراردادها و 193/ 2وق مدني/حق
شود ممكن است خود  آن در خارج شرط مي تحقّقمعتقدند امري كه برخي نيز 

شرط نتيجه را اينگونه تعريف  ،و بر همين اساس ؛عمل حقوقي باشد نه نتيجه آن
اثر اصلي آن را  تحقّقشرطي است كه وقوع تبعي يكي از اعمال حقوقي يا «اند: كرده

 ،شرط نتيجه اولاً ،به نظر ايشان .)3/154عد عمومي قراردادها/(قوا» كند در قراردادي انشاء مي
يابد و امور مادي با شرط نتيجه قابل  مي تحقّقويژه امور اعتباري است كه به تراضي 

 ،در قلمرو شرط فعل است. ثانياً، موضوع شرط نتيجه ،نيست و اين قبيل امور تحقّق
حسب طبيعت خود استمرار دارد و كه بر  ،امري مثبت است و خودداري از انجام كار

                                                           
و قرار دادن خود عقود و  داده اختصاص به آثار عقود و ايقاعات اصفهاني نيز شرط نتيجه را محققفقها، از بين  -1

). از تعريف شيخ انصاري 2/182ند. (حاشيه كتاب المكاسب/ا ايقاعات را به صورت شرط نتيجه صحيح ندانسته
بين دو دسته از  ،از فقهاي معاصر). البته يكي 6/59قابل استفاده است (المكاسب/ در مكاسب نيز همين مطلب
اند. بدين معني كه برخي عناوين عقدي مانند بيع و اجاره و ... با شرط نتيجه حاصل  عقود قائل به تفكيك شده

 شوند ولي برخي ديگر از عناوين عقدي مانند وكالت، وديعه، عاريه، رهن و قرض و غيره با شرط نتيجهنمي
  ).4/214شوند (كتاب البيع/ حاصل مي
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  .)155-3/154(همان/پذيرد در قلمرو شرط فعل است  تحقّقبايد در ظرف زمان 
است كه ايشان ظاهراً  رسد آن خصوص اين ديدگاه به نظر مي اشكالي كه در

آن را در قلمرو شرط  سته و نتيجتاً،اثر شرط نتيجه منفي را خودداري از انجام كار دان
د بر عدم انجام در حالي كه اثر شرط نتيجه هرگز ايجاد التزام و تعه ،اند هفعل قرار داد

يا پيدايش امري  ،بلكه اثر شرط نتيجه ؛باشد يك فعل يا خودداري از انجام آن نمي
باشد مانند شرط وكالت ضمن  موضوع آن عقد يا اثر آن مي ،است كه در اغلب موارد

 679مري است مانند شرط عدم عزل وكيل در ماده و يا سقوط ا ،ي جايزعقد لازم يا حتّ
و  448و يا شرط سقوط خيارات در ماده  454فات ناقله در ماده ق.م يا شرط عدم تصرّ

  غيره.
شود كه غالب حقوقدانان در تعريف شرط  توجه به تعاريف فوق روشن مي با

رسد همانگونه  مياند ولي به نظر  نتيجه، آثار عقود و ايقاعات را مورد نظر قرار داده
تواند ناظر به خود عمل حقوقي باشد  اند شرط نتيجه مي كه دكتر كاتوزيان اشاره كرده

تعريف شرط نتيجه به  ،و بر همين اساس ،و از اين حيث فرقي وجود ندارد ؛يا اثر آن
شرطي كه وقوع تبعي يكي از اعمال حقوقي يا اثر اصلي آن را در قرارداد انشاء «

توان گفت: شرط تر است و به عبارتي مي تر و كاملها جامع  ز ديگر تعريف، ا»كندمي
دسته از اعمال حقوقي (عقد يا ايقاع) يا آثار آنها در ضمن عقد  آن تحقّقنتيجه، شرط 

  باشند. حاصل شده و نيازمند سبب خاص نمي ،است كه به محض اشتراط
اختصاص به اعمال  ،ولاًشود كه شرط نتيجه ابيان گرديد معلوم مي چه از آن 

تواند اثر شرط نتيجه مي شود. ثانياً، شامل اعمال مادي نميو  داشتهحقوقي يا اعتباري 
ناظر به عقود يا آثار  ،بدين معني كه اگر شرط نتيجه ؛جنبه ايجابي يا سلبي داشته باشد

عالم اعتبار عقد مورد نظر يا اثر آن در  ،آنها باشد اثر ايجابي آن ظاهر شده و در نتيجه
شود مانند شرط وكالت در ضمن عقد بيع يا شرط بيع در ضمن عقد ديگر يا ايجاد مي

اثر آن جنبه  ،شود در اغلب مواردآثار آنها. اما در مواردي كه ايقاع يا اثر آن شرط مي
شرط، امري كه موجود بوده است ساقط شده و  تحقّقشود با  سلبي داشته و موجب مي
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طلبكار  بدهكار در ضمن عقدي شرط شود حقّ ةكه اگر ابراء ذم نانچ ؛از بين برود
ق.م) يا عدم فسخ عقدي  679يا در موردي كه عدم عزل وكيل (ماده  ،شود ساقط مي

شرط،  تحقّقبا  ،شود در اين صورت به صورت شرط نتيجه در ضمن عقدي شرط مي
 ه اين آثار را در واژةانونگذار همكه ق ،شود عزل سلب و ساقط مي فسخ يا حقّ حقّ

كه در مورد شرط  ق.م مورد توجه قرار داده است. چنان 234در ماده » امري تحقّق«
وان وط تمام يا بعضي از خيارات را مي تسق«دارد: ق.م مقرر مي 448ماده  ،ايقاع نتيجة

 از نتايج ايقاع اسقاط خيار مي ،وركه سقوط خيار در ماده مذك» ط نمودضمن عقد شر
  .باشد

ه شرط نكته قابل توجه در مورد شرط نتيجه، مبناي ديدگاه حقوقداناني است ك
و شرط خود اعمال حقوقي را در قلمرو  ،دادهاختصاص به آثار اعمال حقوقي  نتيجه را

ق.م باشد كه  236گذار در ماده ، بيان قانونت اين امرند. شايد علّه اشرط نتيجه نياورد
ه سبب خاصي موقوف ب ،در صورتي كه حصول آن نتيجهشرط نتيجه «دارد:  ر ميمقرّ

بر  ،وردر ماده مذك» نتيجه«، كه واژة »شود راط حاصل مياشتنباشد آن نتيجه به نفس 
 236ماده كه رسد  ولي به نظر مي حمل گرديده است؛اثر و مقتضاي اعمال حقوقي 

ت شرط قام بيان ماهيهمان قانون تفسير كرد كه در م 234ق.م را بايد با توجه به ماده 
امري در خارج ياد نموده است و همانگونه كه بيان  تحقّقاز آن به عنوان شرط  ،نتيجه

  اثر و مقتضاي عقد است. تحقّقيا  عقد ت خودماهي تحقّقاز  اعم ،امري تحقّقگرديد 
  

  انواع شرط نتيجه -3
آنها اشاره به اختصار به  قابل تقسيم است كه ،مختلف شرط نتيجه به اعتبارات

  شود: مي
يا  :دو نوع استبر  ،ت آنشرط نتيجه به اعتبار ماهي: الف) شرط نتيجه عقدي يا ايقاعي

يا ناظر به ايقاعات و آثار آنها. مورد اول مانند شرط و  ،ستناظر به عقود و آثار آنها
ه يا برائت ذم ،و مورد دوم مانند شرط سقوط خيارات ،وكالت ضمن عقد يا اثر آن
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  هكار در مقابل طلبكار. بد
به دو نوع  ،شرط نتيجه به اعتبار مثبت و منفي بودن آن: ب) شرط نتيجه ايجابي و سلبي

به شرط نتيجه مثبت و را آن ، سلبي و ايجابي قابل تقسيم است كه يكي از حقوقدانان
ل منفي و شرط نتيجه منفي فرق بين شرط فع و در مقام كرده،شرط نتيجه منفي تعبير 

انجام ندادن يك عمل حقوقي مانند نفروختن زمين يا  ،اگر شرط فعل منفي قدند كهمعت
عليه برخلاف شرط عمل كند معامله مذكور  اجاره ندادن ساختمان باشد و مشروطٌ

ي را ايجاد كرده و او حقّ ،له اما چون عدم فروش يا اجاره به سود مشروطٌ ،باطل نيست
ف كرده است در صورت تخلّ ءقوقي منفي انشامعامله مشروط را با لحاظ شرط فعل ح

برعكس در صورتي كه چنين شرطي به صورت  ؛تواند معامله را فسخ كند شرط، مي
كه ضمن فروش يك دستگاه آپارتمان شرط شود كه  مثل اين ،شرط نتيجه منفي باشد

 خلاف شرط عمل كندن مذكور را نداشته باشد و او براجاره دادن آپارتما حقّ ،خريدار
 ،در نتيجه است اجاره دادن از خريدار سلب شده چون اصولاً به وسيله شرط نتيجه، حقّ

(شروط باشد  له مي نافذ بوده و تنفيذ آن در اختيار مشروطٌ اجاره آپارتمان مذكور غير
  ).150ضمن عقد/

به سلبي و ايجابي تعبير شود با مفهوم شرط  ،اگر شرط نتيجهكه رسد  به نظر مي
ق.م شرط نتيجه را به  234زيرا ماده  باق و سازگاري بيشتري خواهد داشت؛طان ،نتيجه
يا جنبه ايجابي دارد كه در اين  ،امري در خارج تعريف كرده است و اين امر تحقّق

يكي از  مانند شرط وكالت ،شود امري كه وجود خارجي ندارد، ايجاد مي ،صورت
 ق ميور نيز محقّت شخص مذكشرط، وكال تحقّقيع كه با طرفين در ضمن عقد ب

ن، سلب يا سقوط يا زوال آ ؛ ولي اگر امر مذكور جنبه سلبي داشته باشد نتيجةگردد
كه در ضمن فروش يك آپارتمان به خريدار  مانند اين ؛خواهد بود يك امر موجود

 شرط، حقّ تحقّقفروش يا اجاره آن را نداشته باشد كه با  حقّ ،شرط شود كه خريدار
ت شرط توجه به ماهي گردد. با دن خريدار سلب و ساقط مياجاره دا حقّفروش يا 

يا ناظر به ايقاعات و آثار آنهاست روشن و  ،نتيجه كه يا ناظر به عقود و آثار آنها بوده
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در ضمن عقد واقع گردد در اغلب  ،شود كه اگر ايقاعي به صورت شرط نتيجه مي
كه اسقاط  چنانهم ؛گردد ي ميحقّيا سقوط جنبه سلبي داشته و منجر به زوال  ،موارد

و در  به صورت شرط نتيجه، قرار داده شده شود اگر خيارات كه ايقاع محسوب مي
ه خيارات يا برخي از آنها ساقط شود، نتيجه آن سقوط ضمن عقد شرط شود كه كافّ

  .ق.م) 448عليه خواهد بود (ماده  فسخ مشروطٌ حقّ
قز و معلّج) شرط نتيجه منج: حقوقدانان اختلاف نظر  ميان ،زدر مورد شرط نتيجه منج

ت شرط ز بودن را شرط صحق.م، منج 236و  234از ماده  وجود نداشته و غالب آنان
ق، زيرا معتقدند كه در شرط نتيجه معلّاند؛  ق را باطل دانستهنتيجه دانسته و شرط معلّ

عليه  معلقٌ تحقّقبه آن منوط  تحقّقلكه شود ب شرط به محض اشتراط حاصل نمي نتيجة
كه  و حال آن ،و ممكن است هرگز واقع نشود هم امري احتمالي بوده است كه آن

شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن «ر داشته است: ق.م مقرّ 236قانونگذار در ماده 
  ».شود اشتراط حاصل مي نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس

ن را شرط كردن ق را به صراحت پذيرفته و آط نتيجه معلّشر ،دكتر شهيدي
مانند فروش باغ  ،اند احتمالي دانسته وابستگي حصولِ نتيجة عمل حقوقي به يك واقعة
ن خريدار در صورت ازدواج [فرزند] به شرط مالك شدن بايع نسبت به قطعه زمين معي

ت دو سالبايع ظرف مد، عقد بيع  ، به عنوان نتيجةيدارت قطعه زمين خركه انتقال مالكي
  .)77(شروط ضمن عقد/ لّق بر ازدواج فرزند بايع شده استبه بايع، مع

توان به شرط فاسخ كه مورد تأييد همه حقوقدانان  در تأييد شرط نتيجه معلّق مي
زيرا اثر آن كه عبارت از انفساخ ، شرطي معلّق است؛ طور معموله است اشاره كرد كه ب

آن منوط به وقوع رويدادي  تحقّقبلكه  ،شود حض اشتراط حاصل نميعقد است به م
نيز يكي  اماميهكه فقهاي  نوعي شرط نتيجه است. چنان ،در آينده است و بدون ترديد

اند كه اگر ضمن انشاي بيع،  از فروض شرط خيار در بيع شرط را اينگونه مطرح كرده
كند عقد بيع خود به  را به خريدار رد ثمن معامله ،گاه بايعخريدار شرط شود كه هربر 

چنين شرطي را باطل و مبطل عقد  اماميهكه اگرچه برخي از فقهاي  ؛خود منفسخ شود
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اند  را صحيح دانسته ورديگر، شرط مذك ولي برخي به بعد) 2/44(منيه الطالب/اند  دانسته
 ،اماميهكه اغلب فقهاي  لبته از اين. ا)4/225كتاب البيع/؛ 60؛ نهايه المقال/2/41(حاشيه كتاب مكاسب/

زمنج بودن را شرط صحت ؛3/237لطالب/؛ منيه ا283المكاسب/( اند ضمن عقد ندانسته شروط 

كه  چنان ، قابل استفاده است؛قمعلّ ت شرط نتيجةنيز صح )2/58منهاج الصالحين/ سيستاني،
فروش ضمن  كه اين مانند ،ق استف از شرط قراردادي نيز به صورت معلّخيار تخلّ

هاي خريدار با عدم پرداخت  هر كدام از چككه شود يك  دستگاه آپارتمان شرط 
ق بر معلّ ،فسخ فروشنده حقّكه  ه باشد،داشتخ معامله را فس حقّ ،مواجه شود فروشنده

  باشد. ها مي عدم پرداخت هر كدام از چك
  

4- ت معاملات معارض با شرط نتيجهوضعي  
 از سوي مشروطٌ يدرج شرط نتيجه در ضمن عقد، معامله معارضگاه بعد از هر

يث حكم تي از حور چه وضعيشود كه معامله مذك ن سؤال مطرح ميعليه انجام گيرد اي
  اي را بايد صحيح دانست يا باطل و غير نافذ؟ آيا چنين معامله وضعي داشته، و

نتقال مبيع را نداشته ا حقّكه خريدار شرط شود ، هرگاه ضمن بيع، بر راي نمونهب
 ا به ديگري انتقال دهد آيا انتقال مذكور صحيح بوده،آن ر ،اگر خريدار بعد از بيع باشد

انتقال از خريدار سلب و ساقط  حقّ ، يا به دليل اين كهشود مالك مبيع مي ،اليه و منتقلٌ
ي كه شرط و يا غير نافذ دانست؟ يا در مواردرا بايد باطل است چنين انتقالي گرديده 

شود مال معيبه جاي  ،ملك يكي از طرفين معامله باشد ولي طرف ديگر ،ين و مشخص
دهد،  له، آن را به شخص ثالث انتقال داده و به وي تحويل مي تحويل آن به مشروطٌ

  يا قابل فسخ؟و نافذ  يا غير ،اي را بايد باطل دانست يا صحيحآيا چنين معامله
، اماميهديدگاه فقهاي  ،پنج قسمت جداگانه يلذروشن شدن موضوع، براي 

  شود. ه قضايي و ديدگاه مختار ارائه ميحقوقدانان، رويو ديدگاه قانونگذار 
   اماميهديدگاه فقهاي  -4-1

بين  اندكرده نيز تعبير  »شرط غايت«كه فقها از آن به  ،از آنجا كه شرط نتيجه
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هم فقهاي متقدمورد بحث و بررسي وا اماميت معاملات قع نشده است لذا بحث از وضعي
 ،اماميهفقهاي رين ولي در ميان متأخّ ور نيز منتفي خواهد بود؛معارض با شرط مذك

مباحثي مطرح  ،گاهي بدون ذكر نام شرط نتيجه و گاهي با ذكر شرط نتيجه يا غايت
به ميان فقها و سپس شد ابتدا به جايگاه شرط نتيجه در شده است كه سعي خواهد 

ت معاملات معارض با آن اشاره شود. وضعي  
تيجه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: برخي شرط ن ، دربارهاماميهدر ميان فقهاي 

  اند: شرح زير مطرح كردهشرط نتيجه را باطل دانسته و براي آن دلايلي به 
واقعيت اين است «نويسد:  ميشرط نتيجه  تحكيم از منتقدين صحمرحوم  -1
له است و نتيجه اعمال حقوقي  مشروطٌ همواره امري است كه مملوك ،طكه شر
 جعل ،صيغه شرط اشكال دوم اين است كه مفاد ».تواند مملوك شخص قرار گيردنمي

به تعبير ديگر ت (به نحو نتيجه)؛تمليك است؛ آن هم به نحو فعل، نه ملكي، صيغه  مفاد
، نه له و مشروط (مورد شرط) يان مشروطٌت معبارت است از ايجاد رابطه مالكي ،شرط

  2.)13/306عروه الوثقي/ال(حكيم، مستمسك  ايجاد خود مورد شرط
برگشت آنها به  ،شود كه در واقع اگر در هر دو اشكال توجه شود معلوم مي

يعني  ،هميشه مفيد تمليك ،شرطاست كه ور شده كه تص يك اشكال است و آن اين
در حالي كه روشن است كه  له است؛ عليه به مشروطٌ شروطٌت از جانب مانتقال مالكي

زيرا شرط فعل ممكن است ناظر به  باشد؛ تمليك نمي ي شرط فعل نيز هميشه ناظر بهحتّ
و ممكن است ناظر به امور مادي باشد مانند  ،امور اعتباري باشد مانند عقود و ايقاعات

كه بحث از تمليك در امور  ،له عليه به احداث ساختمان براي مشروطٌ د مشروطٌتعه
  مادي منتفي است.
شرط نتيجه را جزو شروط صحيح دانسته و  ،اماميهبرخي از فقهاي  ،در مقابل

  اند:راي آن به چند دليل استدلال كرده ب

                                                           
  .225-225ط و التزامات در حقوق اسلامي/نظريه عمومي شروالعه بيشتر ر.ك: براي مط -1
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شامل شرط  ،»الشرط جائز بين المسلمين« :روايت معصوم(ع) كه فرمودند -1
كه  كه هر شرطي كه دلالت دارند بر اين يه خاصشود. همچنين ادلّ نتيجه نيز مي

آن بر مشترط جايز است شامل شرط نتيجه مخالف كتاب خداوند نباشد شرط كردن 
  شود.  مي

  باشد. شامل شرط نتيجه نيز مي ،»منون عند شروطهمالمؤ«عموم قاعده  -2
است شامل شرط نتيجه نيز  كه دليل وفاي به عقود» وفوا بالعقودأ«آيه شريفه  -3

(حاشيه كتاب » شود عقد محسوب مي ، جزوزيرا شرط بعد از درج آن در عقد باشد؛ يم

  .)5/180/المكاسب
شرط نتيجه «اند:  ت شرط نتيجه را اينگونه توجيه كردهصحمام خميني(ره) ا

باع بودن لذا براي لازم الاتّ امور عقلايي و شايع ميان عقلاست، از ،همانند ساير شروط
باشد بلكه تا زماني كه از جانب  نيازي به ورود دليل شرعي نمي ،لايياينگونه شروط عق

و منعي صورت نگرفته باشد ناگزير از عمل بر طبق آن بوده و مانند ساير ، ردع شارع
شارع به  زيرا با عدم ردع و منع شارع، رضايت ،بند بودالتزامات عقلايي بايد به آن پاي

ست همانند ، موافق حكم عقلاه حكم شارعشود ك و معلوم مي اينگونه شروط كشف
  .)5/209(كتاب البيع/» ساير موارد مشابه

شيخ انصاري در اختصاص روايت نظريه  ضمن رد ،يكي از فقهاي معاصر
شرط صفت و  فعل، اعتقاد دارند كه عموم اين قاعده، به شرط »منون عند شروطهمالمؤ«

قط بر حكم تكليفي يعني الزام و ف ،ورنتيجه را نيز شامل مي شود، زيرا قاعده مذك
بر حكم  بلكه علاوه ،اختصاص به شرط فعل داشته باشداين كه وجوب دلالت ندارد تا 

شامل شرط صفت و نتيجه  ،بر حكم وضعي نيز دلالت دارد و بر همين اساس ،تكليفي
شرط نتيجه اند كه براي اثبات نفوذ اعتبار  در نهايت اعلام داشته البته ايشانباشد.  نيز مي

زيرا شرط  ،به قاعده المؤمنون عند شروطهم وجود نداردكردن نيازي به استناد  ،و صفت
شده است كه موجب  انشاء تبه معني تحديد ملكي ،نتيجه و صفت نيز مانند شرط خيار

و ارتباط عبارت از ربط  ،ي شرطازيرا معن قرار بگيرد؛ ت خاصشود منشأ در وضعي مي
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 ،منشأ به لحاظ اين شرط ،شود در اين صورت مربوط مي ءيعقد به شاست و وقتي كه 
در نتيجهو ق گرديده مضي، طرفين عقد از ابتدا ملكيءو محدودي را مورد انشا ت خاص 

وفوا بالعقود) واقع ط مشمول دليل لزوم وفاء به عقد (أشر ،اند و بر همين اساس قرار داده
است)  (عقدي كه در آن چنين شرطي شده خاص اين عقدكه وقتي  ،شود. بنابراينمي

شرطي كه موجب تضييق دايره  ،شود به تبع آن واجب الوفا مي ،وفوا بالعقودبه دليل أ
خواهد بود و نيازي به استفاده از دليل وجوب وفاء به  ءنيز واجب الوفااست عقد شده 

  . )363 -7/361(مصباح الفقاهه/شرط (المؤمنون عند شروطهم) نخواهد بود 
شرط نتيجه را به  ،اماميهچه بيان شد روشن گرديد كه امروزه فقهاي  از آن

اين است كه در متون  اما نكته قابل توجه پذيرند، نوان يكي از شروط صحيح ميع
بحثي مطرح نشده است ولي  ،ت معاملات معارض با شرط نتيجهوضعي فقهي درباره

ت معاملات معارض با شرط فعل وضعي مورددر  اماميهن از ديدگاه فقهاي شايد بتوا
اخير، در مورد  اماميهستفاده كرد. البته فقهاي در اين خصوص نيز ا ،حقوقي منفي

، شرط اماميهنظر مشهور فقهاي  د. لازم به ذكر است كه طبقندار هاي متعدديديدگاه 
ازدواج شرط عدم فروش مبيع يا عدم هبه مبيع يا شرط عدم  نظير -ترك فعل حقوقي

هولي برخي از فقهاي  ؛باطل است -دمجدچه اين اند، و گر چنين شرطي را پذيرفته امامي
ولي  ،معاملات معارض با شرط سخني نگفته دسته از فقها غالباً در مورد حكم وضعيِ

اند. از جمله اين فقها، شيخ انصاري است كه در مورد  برخي آن را مورد بحث قرار داده
تصريح  ،به صورت شرط فعل حقوقي منفي ،يع در بحث خيار مجلسشرط عدم فسخ ب

اقدام به فسخ معامله كند در مورد  ،خلاف شرطعليه بر اند كه اگر مشروطٌ كرده
ر نبوده نافذ و مؤثّ ،احتمال اول اين است كه فسخ ، دو احتمال وجود دارد:ت فسخوضعي

عليه  وجوب اجبار مشروطٌ مستلزم ،به شرط يزيرا وجوب وفا شود، و عقد فسخ نمي
نافذ  ،است كه فسخ و بر ترك شرط است. احتمال دوم آنبه انجام شرط و عدم سلطه ا

موجب  ،عليه بر ترك فسخ است و التزام مشروطٌ عام ،زيرا دليل خيار ر است،و مؤثّ
فقط موجب گناه و  ،مخالفت با شرط ،شود بلكه در اين صورت فساد و بطلان فسخ نمي
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احتمال اول را به دليل سازگاري بيشتر  ،ليفي است كه شيخ انصاري در نهايتحرمت تك
  .)221-220/(المكاسباند  قوي دانستهي به شرط (المؤمنون عند شروطهم) أبا عموم وفا

دو احتمال ذكر  ،جر از شرط عدم اجارهف مستأنيز در مورد تخلّ صاحب عروه
ناشي از شرط  به دليل مخالفت با حقِّاند: احتمال اول اين است كه اجاره دوم كرده

عليه  ف مشروطٌو احتمال دوم اين كه اجاره صحيح است ولي به دليل تخلّ ،باطل است
البته ايشان در بحث ؛ )5/77عروه الوثقي/ال(فسخ اجاره اول را دارد  حقّله  از شرط، مشروطٌ

اند  اعلام كردهل) از شرط عدم عزل وكيل عليه (موكّ ف مشروطٌدر مورد تخلّ ،وكالت
  .)189-6/188/همان(ت خود باقي است ل، وكيل منعزل نشده و وكالت به قوكه با عزل موكّ

ف از شرط جر را در تخلّ، اقدام مستأعروهدر شرح خود بر  اماميهيكي از فقهاي 
ايجاد  ،ور، ظاهر از شرط فعل مذكزيرا به نظر ايشان ، باطل دانسته است؛عدم اجاره

فات مغاير و عدم نفوذ تصرّ قاعده تسليط، له بوده است و اقتضاي شروطٌي براي محقّ
  .)12/90عروه الوثقي/ال(مستمسك باطل بودن آنها خواهد بود 

ف از شرط فعل در مورد ضمانت اجراي تخلّ ،اماميهيكي از مواردي كه فقهاي 
ح است د در عقد نكااند عبارت از شرط ترك ازدواج مجد حقوقي منفي تصريح كرده

؛ موسوي 2/43روه الوثقي/عالمستمسك اند ( ازدواج دوم را باطل دانسته ،كه برخي از آنان

  .)56»/نكاح د در ضمن عقدشرط ترك ازدواج مجد« بجنوردي،
ولي معتقد  ،ج دوم را صحيح دانستهازدوا ،برخلاف ديدگاه فوق، يكي از فقها

زيرا  ،ق زوجه دوم درخواست نمايدتواند الزام شوهر را به طلا زوجه اول مي است كه
ت نكاح دومصح، 69-67/67(الفقه/ت است مطابق با اصل صح(.  

ت ازدواج دوم، هيچ اقدامي را نيز ضمن پذيرش صح اماميهبرخي از فقهاي 
و  ،)2/281منهاج الصالحين/ ي،/ ؛ موسوي خوئ20/22(فقه الصادق اند له درنظر نگرفته براي مشروطٌ
عمل حقوقي كه عليه از شرط عدم فروش يا هبه مبيع، معتقدند  مشروطٌ فدر مورد تخلّ

فسخ عقد  حقّ ،له صحيح است اگرچه مشروطٌ ،از فروش يا هبه انجام گرفته اعم
در  اماميهكه ديدگاه فقهاي  بعد از آن .)7/343(مصباح الفقاهه/مشروط را خواهد داشت 
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وشن شد شايد بتوان گفت كه همين مورد معاملات معارض با شرط فعل حقوقي منفي ر
 ، چراكهديدگاه در مورد معاملات معارض با شرط نتيجه نيز قابل تعميم و تسريّ است

  نمودند. اگر ديدگاه ديگري غير از اين داشتند آن را ابراز مي
  ديدگاه قانونگذار -4-2

ن ت شرط نتيجه را بياق.م مفهوم و ماهي 236و  234چه در مواد قانونگذار اگر
معاملات معارض با آن ت حقوقي به مصاديق و وضعي ،صكرده است ولي به طور مشخّ

و فقط در برخي از مواد قانون مدني به مواردي اشاره نموده است كه در تعيين  نپرداخته
بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به طوري كه برخي ،ت شرط در اين موادماهي، 

 679ماده ، اين مواد از جمله كهدانسته اندشرط فعل  ،گرآن را شرط نتيجه  و برخي دي
تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر  ل ميموكّ«دارد:  ر ميكه مقرّ است ق.م
بحث قابل  ».در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد ،كه وكالت وكيل يا عدم عزل اين

ن توجه به شرط عدم عزل، ل بدوگاه موكّتوجه درباره ماده مشار اليها اين است كه هر
له فقط  كالت مرتفع خواهد شد و مشروطٌا عزل كند آيا وكيل، منعزل شده و ووكيل ر

كه  فسخ نمايد يا اين ،تواند عقد لازمي را كه شرط در ضمن آن درج گرديده مي
  وت و اعتبار خود باقي خواهد ماند؟و وكالت وكيل به ق ،ر نبودهچنين عزلي مؤثّ

ق.م شرط نتيجه است  679كه شرط عدم عزل وكيل در ماده  د اينالبته در مور
برخي از وقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوري كه ميان حق ؟يا شرط فعل
 اند كه جواز حقّ چنين استدلال كردهدانسته و نظر را شرط فعل وردشرط م ،حقوقدانان

و احكام  ؛اصطلاحي از احكام شرعي است نه حقّ ،فسخ در عقود جايز مانند وكالت
التزامات در حقوق  (نظريه عمومي شروط وتوان با شرط ضمن عقد اسقاط كرد  شرعي را نمي

به صراحت شرط عدم عزل را به شرط نتيجه تفسير  ،. برخي از حقوقدانان)272اسلامي/
 حتاًديگر، گرچه صرا برخي .)1/46قواعد عمومي قراردادها/ ؛2/233(امامي، حقوق مدني/اند  كرده

 ي ظاهر عبارت آنان حكايت از ارادةاند ول را به شرط نتيجه حمل نكرده يشرطچنين 
عزل يا اسقاط  حقّور را سلب ط عدم عزل دارد. زيرا اثر شرط مذكشرط نتيجه از شر
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د به د به ترك عزل يا تعهتعه ،اند و از آنجا كه اثر شرط فعل عزل معرفي نموده حقّ
(عدل، ور دلالت بر شرط نتيجه دارد عزل، لذا عبارت مذك قّحعدم عزل است نه سقوط 

  .)321دات/تعه اصول قراردادها و ؛2/101ن/؛ ره پيك، عقود معي306حقوق مدني/
ق.م  474تواند ناظر به شرط نتيجه باشد ماده  از جمله مواد قانون مدني كه مي

ديگري اجاره دهد مگر  جره را بهتواند عين مستأمستأجر مي«دارد:  ر مياست كه مقرّ
  ».خلاف آن شرط شده باشد ،كه در عقد اجاره اين

اند  شرط فعل حقوقي منفي را اراده كرده ،وربرخي از حقوقدانان از شرط مذك
جره را به ديگري اجاره ندهد د شده است كه عين مستأجر متعهمستأ، آنموجب ه بكه 

آن  اما برخي ديگر، ؛)276زامات در حقوق اسلامي/نظريه عمومي شروط والت؛ 42ق/2(امامي، حقوق مدني/
اند  جر معرفي نمودهانتقال به غير از مستأ را سلب حقّ و اثر آندانسته را شرط نتيجه 

د را نيز كه از وجود شرط، انتقال منافع مقي از عبارت برخي .)3/376/(قواعد عمومي قراردادها
  .)6/91(شهيدي، حقوق مدني/قابل استنباط است  ،اند شرط نتيجهاستفاده كرده

شود كه مراد قانونگذار از ق.م استفاده مي 474توجه به مفهوم مخالف ماده  با
را مفهوم مخالف ماده مذكور زي ده است نه شرط فعل؛شرط عدم اجاره، شرط نتيجه بو

 اره دهد،تواند آن را به ديگري اججر نميشرط شود مستأ عدم اجاره اين است كه اگر
عدم توانايي وي  ،جر بوده و مخالف آن، حكايت از توانايي مستأزيرا منطوق ماده

  شود. ساقط ميجر اجاره دادن از مستأ عدم اجاره، حقّخواهد بود كه در واقع با شرط 
ر برخلاف شرط عدم جص نكرده است كه اگر مستأقانونگذار مشخّ ،در هر حال
ور از نظر حقوقي چه حكمي اجاره دهد، اجاره مذك را به ديگريجره اجاره، عين مستأ
 679و  474قانونگذار در دو مصداق از شرط نتيجه در مواد  ،بنابراين خواهد داشت؟
اي نكرده است. ت حقوقي معاملات معارض با شرط نتيجه اشارهق.م به وضعي  

  حاضر بايد به دو مطلب توجه نمود: در مورد بحث
ف از شرط نتيجه را با بحث حاضر ت اجراي تخلّمطلب اول اين است كه ضمان

زيرا بحث  شرط نتيجه است نبايد اشتباه كرد، ت حقوقي معاملات معارض باكه وضعي
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ناظر به موردي است كه شرط نتيجه  ،ف از شرط نتيجهيعني ضمانت اجراي تخلّ ،اول
اي  املهكه در ضمن مع مانند آن ؛شود ق نشده و اثر آن ظاهر نميبرخلاف شرط محقّ

شود كه مال  ز معامله معلوم ميملك خريدار باشد ولي بعد ا ،نيشود كه مال معيشرط 
 ةشود كه ذم؛ يا در ضمن عقد بيعي شرط تلف شده بوده است ،ور قبل از شرطمذك

شود ولي بعد از عقد  است بريدر مقابل ديني كه به خريدار داشته  ،فرزند فروشنده
نموده  ه خود را بريبدهي خود را پرداخته و ذم ،بل از شرطشود كه وي ق معلوم مي

ت حقوقي معاملات معارض ناظر به موردي يعني وضعي ،است. در حالي كه بحث دوم
ق گرديده است ولي محقّ ،است كه شرط نتيجه به نحوي كه در قرارداد شرط شده

مبيع بر عدم انتقال  كه د اينمانن ؛نمايدعليه اقدام به انجام اعمالي مغاير با آن مي مشروطٌ
  دهد.  شود ولي وي بدون توجه به آن، مبيع را به ديگري انتقال ميخريدار شرط 
ت حقوقي نپرداخته بر خلاف مورد دوم كه قانونگذار به بيان وضعي ،بنابراين
ماده ر در مشمول حكم مقرّ ،ف از شرط نتيجهيعني ضمانت اجراي تخلّ ،است مورد اول

انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين  ،اگر بعد از عقد: «ت كهق.م اس 240
العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد 

ق.م از حيث  240البته ماده  ».له باشد مستند به فعل مشروطٌ ،كه امتناع داشت مگر اين
شرط فعل و اطلاق آن را بر  ،و حقوقداناناطلاق دارد  ،شمول آن بر شروط ضمن عقد

و از آن به  )3/229؛ قواعد عمومي قراردادها/150و139شروط ضمن عقد/( شرط نتيجه حمل كرده
  ند.تعبير نموده ا »ر شرطخيار تعذّ«

ت حقوقي معاملات معارض با يعني وضعي ،مطلب دوم اين است كه بحث حاضر
 جنبه سلبي دارد نه ايجابي. اعم ،ه شرط نتيجهشرط نتيجه، بيشتر ناظر به موردي است ك

كه در ضمن عقد بيع بر  عقد باشد يا ايقاع. مورد اول مانند اين ،كه موضوع شرط از آن
انتقال مبيع را به ديگري ندارد ولي وي بر خلاف آن انتقال  حقّشود كه خريدار شرط 

شود من عقد وكالت شرط قد لازم يا ضكه در ضمن ع و مورد ايقاع مانند اين ؛دهد مي
ل برخلاف شرط، اقدام به عزل وكيل عزل وكيل را ندارد ولي موكّ حقّ ،لكه موكّ
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شود ولي صورت شرط نتيجه از طرفين ساقط  فسخ به حقّ ، و يا ضمن عقد بيع،نمايدمي
جنبه  ،نمايد. ولي در مواردي كه شرط نتيجه خريدار بعد از معامله آن را فسخ مي

خريدار باشد، اين بحث  ملك ،ن فروشندهشود مال معيكه شرط  مانند اين ،ايجابي دارد
عليه اقدام  مشروطٌ ،اگر در اين گونه مواردكه زيرا بديهي است  افتد؛ تر اتفاق مي كم

ثالث انتقال  ه اشخاصور را ب، فروشنده مال مذكبه معامله معارض نمايد و در مثال فوق
ور از نظر ت معامله مذكمال غير نموده است كه وضعي اقدام به فروشِ ،دهد در واقع

  نافذ) و از نظر جزايي نيز مستوجب تعقيب و كيفر خواهد بود. روشن بوده (غير ،حقوقي
  ديدگاه حقوقدانان -4-3

ي را بحث مستقلّ ،اماميهابتدا بايد اشاره كرد كه غالب حقوقدانان نيز مانند فقهاي 
قانوني  ه به صورت موردي و در تفسير برخي از موادبلك ،در اين خصوص مطرح نكرده
معامله معارض با شرط نتيجه را غير اند؛ از جمله برخي،  ديدگاه خود را مطرح نموده

 ،اثر شرط نتيجهكه زيرا معتقدند  شود؛ له نافذ مي اند كه با تنفيذ مشروطٌ نافذ دانسته
بر خريدار شرط  ،اه اتومبيليك دستگ كه ضمن عقد بيعِ اين ؛ نظيراست حقّسقوط 

ي اجاره دهد و خريدار بر نداشته باشد اتومبيل را به آژانس مسافرتي خاص حقّشود كه 
نافذ خواهد  اي غير كه چنين اجاره ،خلاف شرط، اتومبيل را به آن آژانس اجاره دهد

ي براي حقّ ،اجاره دادن به صورت شرط نتيجه، در حقيقت زيرا با اسقاط حقِّ بود؛
 ؛مبادرت به انجام عمل حقوقي نمايد ،تا به استناد آن است عليه وجود نداشته مشروطٌ

(شروط ضمن كند  له است كه آن را تنفيذ يا رد نتيجتاً سرنوشت معامله در دست مشروطٌ

  .)177و  134عقد/
اند: صورت  شرط عدم انتقال مال را به دو صورت تقسيم كردهبرخي ديگر، 

همان شرط ترك فعل  ،عليه به عدم انتقال است كه در واقع ام مشروطٌاول عبارت از التز
ف نموده و مال را به شخص ثالثي تخلّ ،عليه از شرط حقوقي است كه اگر مشروطٌ

نموده، تواند عقد اصلي را فسخ  له مي انتقال دهد، اين انتقال صحيح بوده ولي مشروطٌ
صورت دوم كه عبارت از سلب ما ، آن را مطالبه نمايد. او در صورت ورود خسارت
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ف باشد در صورت تخلّ همان شرط نتيجه مي ،در واقع است و انتقال از مالك حقّ
تواند به چند وسيله براي حفظ حقوق خود  له مي مشروطٌكه عليه، معتقدند  مشروطٌ

 چون ،ف از شرط داردفسخ قرارداد اصلي را به استناد خيار تخلّ حقّ -اقدام نمايد: اولاً
مطالبه خسارت  حقّ -اجبار به شرط امكان ندارد و تيري است كه رها شده است. ثانياً

تواند از دادگاه درخواست ابطال چنين  مي -د را دارد و ثالثاًناشي از عدم انجام تعه
 (اموال واليه انجام گيرد ت ناقل و منتقلٌاي را بنمايد كه دعوي مزبور بايد به طرفي معامله
89-93ت/مالكي ( .  

علاوه بر موارد فوق، برخي از حقوقدانان به صورت موردي نيز در تفسير برخي 
اند كه براي روشن شدن بيشتر موضوع به  هايي را مطرح كرده ديدگاه ،از مواد قانوني
 454شود. يكي از مواد قانون مدني كه قبلاً نيز به آن اشاره گرديد ماده  آنها اشاره مي

 ،ور به نظر برخي از حقوقدانانفات ناقله در ماده مذكعدم تصرّق.م است كه شرط 
 اموال وشرط نتيجه است ( ،شرط فعل حقوقي منفي است و به نظر برخي از حقوقدانان

البته در تفسير بطلان معاملات معارض با  .)2/310؛ دوره مقدماتي حقوق مدني/90-92ت/مالكي
اند نيز اختلاف نظر  ن را شرط نتيجه دانستهي ميان حقوقداناني كه آشرط عدم انتقال حتّ

ولي ) 2/310(دوره مقدماتي حقوق مدني/نافذ دانسته  آن را غير وجود دارد. به طوري كه برخي
  .)98-93(همان/اند  آن را صحيح ولي قابل ابطال دانسته برخي ديگر،

4-4- ه قضاييديدگاه روي  
شروط متداول و رايج در  ازكه شرط نتيجه  اين ابتدا بايد گفت كه علي رغم

ه قضايي ت حقوقي معاملات معارض با آنها رويباشد، در خصوص وضعي مي قراردادها
به معني خاص ه يا رأي اصراري) وجود ندارد ولي از برخي كلمه (رأي وحدت روي

هاي قضايي شايد بتوان به ديدگاه قضات محترم پي برد كه به چند نمونه اشاره  نشست
  :شود مي

تا زمان وصول مبلغ كه كنند طرفين شرط مي ،الف) در معامله فروش اتومبيل
به غير  فروش مبيع حقّ ،ل شده است خريدارآخرين چكي كه بابت ثمن اتومبيل تحوي
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اتومبيل را به غير فروخته و از پرداخت اقساط  ،ت مذكورندارد. خريدار قبل از مدرا 
و  ؛از شروط صحيح است يا باطل ،در قرارداد كند. آيا شرط مندرج ثمن خودداري مي

  ر است؟ي براي بايع متصودر صورتي كه شرط معتبر باشد چه حقّ
، مطرح شده 1380اين سؤال كه در نشست قضايي دادگستري نيشابور در آبان 

ور را شرط ، شرط مذكقضات . اكثريتپي داشته استدو ديدگاه را در ميان قضات در
عليه، به  ف مشروطٌدر صورت تخلّ ،ي كرده و در نتيجهعل تلقّصحيح و از نوع شرط ف

تواند از حاكم الزام او را به وفاي به  له مي ق.م معتقد بودند كه مشروطٌ 237استناد ماده 
ف از بطلان عقد بيع دوم است كه مشتري با تخلّ ،شرط بخواهد و لزوم وفاي به شرط

خلاف دت قضات برشرط انجام داده است. اقليت، شرط مندرج در قرارداد يدگاه اكثري
معامله  ،باطل و مبطل عقد دانسته و در نتيجه ،را به دليل مخالفت با مقتضاي ذات عقد

ت را مورد تأييد كميسيون حقوق مدني ديدگاه اكثري دوم هم فاقد اعتبار خواهد بود.
  ).86-85هاي قضايي/ (مجموعه نشست قرار داده است

 خالي از اشكال نمي ،تت و هم ديدگاه اقليديدگاه اكثري هم ،نظر نگارندهاز 
ي آن را شرط فعل تلقّ ،ت در مقام توصيف شرط مندرج در قراردادزيرا اكثري باشد؛

فروش مبيع از خريدار در  حقّكه مفيد سلب  ،وركرده است در حالي كه شرط مذك
ف نت اجراي تخلّاشكال دوم اين است كه ضما ت.اس شرط نتيجه ،ور بودهت مذكمد

تواند به  له مي مشروطٌ ،باشد بلكه در اينگونه موارد بطلان معامله نمي ،از شرط فعل
، معامله اول را فسخ نموده و در صورت ورود خسارت ،ف از شرطاستناد خيار تخلّ

ق به عيني متعلّ حقّ ،عليه زيرا فرض اين است كه مشروطٌ تقاضاي جبران آن را بنمايد؛
  تقال داده است.خود را ان

ف مقتضاي ذات است كه چنين شرطي را مخال ت آناما اشكال اساسي نظر اقلي
تواند مخالف با  ور به هيچ وجه نميشرط مذك حالي كه درعقد بيع دانسته است؛ 
باشد و شرط  خريدار بر مبيع مي ، مالكيتزيرا مقتضاي ذات بيع ؛مقتضاي ذات بيع باشد

اكثر با حد دار بر مبيع ندارد بلكه اين شرط،ت خريتي با مالكيور به هيچ وجه منافامذك
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آن انتقال مبيع حقّيعني  –ت خريداريكي از آثار مالكي ن و هم در يك زمان معي
مخالف است كه اين مخالفت هرگز منجر به  -ها) ص (تا زمان وصول چكمشخّ

سلب  ،ق.م 959اده مطابق م ،شود و از طرفي مخالفت با مقتضاي ذات عقد بيع نمي
  باشد.صحيح و بلااشكال مي ،نت معيبه صورت جزيي و براي مد ،حقّ

يك شرط نتيجه  ،وردر خصوص سؤال اين است كه شرط مذك پاسخ صحيح
ور از خريدار ساقط گرديده انتقال مبيع در مدت مذك حقّ، موجب آنه منفي است كه ب

در است له منعقد گرديده  و حقوق مشروطٌاي كه منافي با اين شرط  معامله ،و در نتيجه
  له قابل استناد نبوده و نخواهد بود. مقابل مشروطٌ

ه در دادگستري چالوس برگزار شده است ك 1381در سال  ،مشابه نشست فوق
منزل خويش را كه  ،به موجب عقد بيع» الف«: شخص مسأله مورد نظر اين بوده است
فروشد و در  مي ،كه فرزند وي بوده» ب« باشد به شخص شامل يك باب ساختمان مي

» الف«فروش منزل را تا زماني كه شخص  حقّ ،نند كه خريدارضمن عقد شرط مي ك
بعد از گذشت سه سال از تاريخ وقوع معامله، » ب«ليكن شخص  ؛زنده است ندارد

  فروشد. مورد معامله را به شخص (ج) مي
ور صحيح بوده و از نوع ط مذكفاق آراء اين بوده است كه شرنظر قضات به ات

تقاضاي ابطال  ،ف از شرطتواند به لحاظ تخلّمي» الف«شرط فعل است كه شخص 
 اند كه اولاً، اين شرط چنين استدلال كرده معامله اول را بنمايد؛ و معامله دوم و فسخ

 فروش حقّموجب سلب  ،ورشرط مذك و ثانياً، ،گونه منافاتي با ذات عقد بيع ندارد هيچ
ق.م ندارد. 959ت محدود (حيات فروشنده) بوده و مغايرتي با ماده خريدار براي مد 

 239و  237نظر فوق را كاملاً تأييد ننموده بلكه با استناد به مواد  ،البته كميسيون مربوطه
ي فسخ معامله امراجعه به دادگاه و اقامه دعو حقّ ،له ق.م معتقد است كه مشروطٌ 959و 

  ).88-87/(همان را دارد
شود اشكالي كه در نشست اول وجود داشت در اين  گونه كه ملاحظه مي همان

كه شرط مندرج در قرارداد به عنوان شرط فعل  نشست نيز تكرار شده است و آن اين
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 حقّشرط كه حكايت از سلب  ه به مفاداز توج ،كه توصيف شده است و حال آن
شرط  طي،شرچنين شود كه  رد روشن ميفروش از خريدار تا زمان حيات فروشنده دا

زيرا شرط فعل هرگز دلالتي بر سقوط  ،تواند شرط فعل باشد نتيجه بوده است و نمي
  بلكه فقط بر التزام خريدار بر عدم فروش دلالت دارد. ،فروش ندارد حقّ

شرط فعل باشد  ،وركه شرط مذك اشكال دوم نيز اين است كه بر فرض اين
گونه كه  باشد بلكه همان خواست ابطال معامله انجام شده نميدر ،ضمانت اجراي آن

شرط فعل حقوقي  ،عليه با شرط كه در واقع اشاره شد در صورت مخالفت مشروطٌ
فسخ معامله اول و مطالبه خسارت در صورت  حقّله  منفي بوده است، فقط مشروطٌ
  ورود خسارت را خواهد داشت.

  ديدگاه مختار  -4-5
، كرد شرط نتيجه نبايد ترديد اعتبار ت وصح دركه اشاره شود  ابتدا لازم است

شامل شرط نتيجه هم مي شود؛ همچنين اصل » منون عند شروطهمالمأ«زيرا عموم قاعده 
حكم عقل نيز اقتضاي  ز بين المسلمين) والشرط جائ شروط (مستفاد از روايت اباحة
در  و است، از شرط نتيجه نشدهمنعي  در شرع نيز ردع و اعتبار آن را دارد و ت وصح

  .ميان عقلا نيز رايج مي باشد
ت حقوقي شرط نتيجه،بعد از روشن شدن وضعي ت حقوقي در مورد وضعي

   شود: نتيجه به چند مطلب اشاره مي معاملات معارض با شرط
سلبي و منفي  ، جنبةبحث حاضر بيشتر ناظر به مواردي است كه شرط نتيجه -1

عقد باشد  ،كه موضوع شرط از آن اعم ؛عليه استٌ مشروط حقّط سقو ،دارد كه اثر آن
  .يا ايقاع

كه اثر شرط نتيجه است حمايت از منافع  ،حقّهدف از اسقاط  ،بدون ترديد -2
 به ضرر مشروطٌ ،عليه با اقدامات خود لذا نبايد اجازه داد مشروطٌ باشد؛ ٌ له ميمشروط

اگر اقدامات  ،. بنابراينفايده جلوه دهدرا بي در قراردادله اقدام نموده و وجود شرط 
، مشكلي داشته له نباشد نبايد از نظر حقوقي عليه منافي با حقوق و منافع مشروطٌ مشروطٌ
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ق.م در بحث بيع شرط قابل استفاده است كه  500كه اين مطلب از ماده  چنان باشد،
خيار  حقّراي مدتي كه بايع تواند مبيع را بمشتري مي ،در بيع شرط«دارد:  ر ميمقرّ

منافي با خيار بايع باشد به وسيله جعل خيار يا نحو آن  ،ندارد اجاره دهد و اگر اجاره
بايع باشد باطل خواهد  حقّي كه منافي با ا اجاره تا حدبايع را محفوظ دارد والّ حقّ
  ».بود

روط مش ،ربر بحث حاض ق.م 460اين ماده و مواد مشابه، نظير ماده البته دلالت 
فات ناقله عدم تصرّ ،به طور ضمني بر خريدار ،در بيع شرط بر اين است كه معتقد باشيم

 ،شود كه بر حسب مورد شرط خيار مي ،شود همانند موردي كه در عقد بيع شرط مي
فسخ  حقّباشد كه تا زماني كه  الخيار مي عليه يا من عليه نوعي شرط ضمني بر مشروطٌ

تقال مبيع به اشخاص ثالث خودداري نموده و آن را آماده نگه دارد تا باقي است از ان
الخيار  و من عليه سخ گردد مبيع را به وي برگرداند؛الخيار فچه معامله از سوي ذو  چنان
ك ديگران قرار تواند مبيع را به ديگران انتقال دهد يا تلف كند يا در معرض تملّ نمي
اند  در بحث خيار شرط به اين مطلب تصريح نموده انكه برخي از حقوقدان چنان ؛دهد

  .)6/76/شهيدي، حقوق مدني ؛5/177(قواعد عمومي قراردادها/
 ،ت حقوقي معاملات معارض با شرط نتيجهرسد در تعيين وضعي به نظر مي -3

   يد بين دو مورد قائل به تفكيك شد:با
كه در ضمن عقد بيع  ينمانند ا ؛جنبه ايقاعي داشته باشد ،اگر مورد شرط -الف

 ل شرط شود و امثال آن.كه عدم عزل وكيل بر موكّ يا اين ،شرط سقوط خيارات گردد
گردد لذا اگر كسي كه  عزل ساقط مي حقّفسخ و  حقّكه در اثر شرط،  با توجه به اين

عقد را فسخ كند چنين فسخي اثر  ،فسخ او به موجب شرط نتيجه ساقط گرديده حقّ
ل بعد از شرط عدم عزل، وكيل را شود و يا اگر موكّ نمي و عقد منحلّحقوقي نداشته 

ت و اعتبار خود باقي ب نگرديده و وكالت وكيل به قوعزل كند اثري بر آن مترتّ
 ،عزل ساقط گرديده و در نتيجه حقّفسخ و  حقّ ،ورخواهد بود، زيرا با شرط مذك

  را اعمال نمايد.  ني برخوردار نبوده است تا بتواند آحقّشخص از چنين 
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از سوي  ،ل به صورت شرط نتيجهالبته در مورد اعتبار شرط عدم عزل موكّ
كه موجب وارد شده است؛ به اين صورت كه چنين شرطي برخي از حقوقدانان ايراد 

و در مقام رفع  ق.م مغاير است؛ 959شود با ماده  ل ميعزل موكّ حقّسلب و سقوط 
اند و  في نمودهق.م معرّ 679ق.م را ناسخ ماده  959 تعارض بين دو ماده فوق، ماده

ني ه قوانين مدني جديد و قانون مداز اصول اولي 959كه ماده  همچنين با توجه به اين
در قسمتي  679آن حاكم است ماده  ه قانون مدني بر ساير موادو اصول اولي ايران است

  ).2/159دات/حقوق تعه(گرديده است منسوخ  ،مباينت دارد به وسيله ماده اخير 959كه با 
پذيرش نسخ ؛ از جمله اين كه ه استدي داده شدهاي متعد جواب ،به ايراد فوق

به شرح فوق، به معني اعتقاد به نسخ ضمني بسياري از مواد قانون مدني و  679ماده 
(قواعد عمومي ست كه در حقوق كنوني پذيرفته نشده است هااختلال در نظام قرارداد

ه قضايي و عرف حقوقدانان ما به طور نظر را روي، و اين كه نسخ مورد)48-1/47اردادها/قر
جديد را بدون ياري قرائن نمي قاطع مردود دانسته است و عامقديم  توان ناسخ خاص

د قانوني در وجود مواد متعد، و ديگر اين كه )203-4/202(كاتوزيان، عقود معين/داد  قرار
در مورد  823فسخ و ماده  حقّدر مورد شرط سقوط  448انند ماده م حقّمورد اسقاط 

  .)54(عقود معين(مضاربه)/ق.م دارد  679حكايت از عدم نسخ ماده  ،شفعه و غيره حقّاسقاط 
ل به صورت شرط نتيجه اين است كه چون ايراد دوم بر شرط عدم عزل موكّ

قابل اسقاط باشد و از  كه-كلمه  به معناي خاص حقّيك  ،عزل وكيل در عقد وكالت
يعني جواز  ،نيست و صرفاً يك حكم شرعي -حقوق مدني اصطلاحي محسوب شود

 679لذا شرط عدم عزل در ماده  ،عزل وكيل است و حكم شرعي نيز قابل اسقاط نيست
شود وكيل را عزل  د ميل متعهموجب آن موكّه اند كه ب را به شرط فعل تفسير نموده

  .)272-271حقوق اسلامي/ التزامات در شروط و ه عمومي(نظرينكند 
عزل  حقّكه  بر اينوجود ندارد جواب داده شده است كه دليلي  ،ايراد فوق به

صطلاحي محسوب ا حقّيك حكم شرعي بوده و  ،فسخ در عقد جايز حقّدر وكالت يا 
 سلب بافسخ داشته باشد ولي  حقّكه انسان  وانگهي چه فرق است بين اين شود؛ نمي
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به اين كه  خصوصاً با توجه ،فسخ ننمايدكه د و ملتزم شود متعهفسخ (شرط نتيجه)،  حقّ
در صورت  كه شرط عدم فسخ به صورت شرط نتيجه را قبول ندارند معتقدندبرخي 

شود  ف از شرط عدم فسخ به صورت شرط فعل و اعمال فسخ، عقد منفسخ نميتخلّ
  ).54(مضاربه)/ (عقود معين

شرط شود  ،ضمن عقد بيع كه عقد باشد مانند اين ،ورد شرط نتيجهاما اگر م ب)
انتقال  حقّن نداشته باشد يا مستأجر ت معيفروش يا انتقال مبيع را در مد حقّ ،كه خريدار

 ،ورعليه برخلاف شروط مذك جره را نداشته باشد ولي مشروطٌيا اجاره دادن عين مستأ
توان  جره به غير نمايد نميعين مستأدادن اجاره  اقدام به فروش مبيع يا انتقال اجاره يا

زيرا در مواردي كه  ،باطل و فاقد اعتبار است ،گفت عقدي كه به اين ترتيب واقع شده
معامله «فروشد كه از آن به  ت بر مالي، مال غير را ميمالكي حقّشخص بدون داشتن 

 قابل تنفيذ و رد ،ه مالكغير نافذ خواهد بود كه به وسيل ،شود عقد تعبير مي »فضولي
، مالك عين بوده و مستأجر نيز هاي فوق كه خريدار در مثالآن كه و حال  ؛باشد مي

توان  داده است چگونه ميمال خود را انتقال  ،جره بوده و در واقعمالك منافع عين مستأ
باطل  ،نظر گرفت. بنابراينديدتري نسبت به معاملات فضولي درضمانت اجراي ش

  باشد. مي ت ارادهاصل حاكمي خلاف قاعده تسليط وذكور برتن عقود مدانس
ت كه قابلي ور را غير نافذ اصطلاحي دانستتوان معاملات مذك همچنين نمي

كه  زيرا اين امر با حقوق مالكانه شخص منافات خواهد داشت چنان را دارد؛ رد تنفيذ و
عليه (من عليه الخيار) را تا زماني  طٌفات مشروق.م  تصرّ 500و  460قانونگذار در مواد 

نافذ و معتبر دانسته و نفوذ و تأثير آن را منوط به تنفيذ  له نباشد مشروطٌ حقّكه منافي با 
  له قرار نداده است. مشروطٌ

اشخاص  له و اقتضاي قاعده جمع حقوق مشروطٌكه رسد  به نظر مي ،بنابراين
بودن اثر قراردادها اين است كه چنين همچنين اصل نسبي  و ،عليه مشروطٌ ثالث و

ور در رابطه با ي كرد؛ يعني عقد مذكمعاملاتي را غير قابل استناد يا غير نافذ نسبي تلقّ
قابل  له در حكم باطل بوده و غير نافذ و معتبر بوده ولي در برابر مشروطٌ ،طرفين معامله
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ه و در برخي موارد، قراردادي سابقه نبوداستناد است. البته عدم نفوذ نسبي در فقه هم بي
نفوذ حقوقي نداشته  ،به ديگران چه نسبت، اگرميان طرفين نافذ بودهاست كه واقع شده 

گاه مديون اقرار به ديني كند كه مربوط به معامله بعد از كه در افلاس، هر چنان ؛است
است ولي نافذ  ،حجر است به نظر فقها اين معامله در رابطه ميان محجور و طرف قرارداد

تواند در  طلبكار آن معامله نمي ،نفوذ حقوقي ندارد و به همين جهت ،در برابر طلبكاران
  ).5/322؛ مفتاح الكرامه/2/52(تذكره الفقهاء/طلب خود را وصول كند  ء،زمرة غرما

قانون نحوه اجراي  4از برخي مقررات قانوني مانند ماده  ،البته عدم نفوذ نسبي
21وماده  1377مصوب هاي مالي تمحكومي ت هاي مالي قانون نحوه اجراي محكومي
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد معاملات به قصد فرار از دين 1394مصوب 

  بدهكار نيز قابل استفاده است. 
جر سال كه از قانون روابط موجر و مستأرسد به نظر مي  ،فوق هدعلاوه بر ما

ونگذار زيرا قان در اين خصوص استفاده كرد، توان ميدر مورد اماكن تجاري نيز  1356
 ،انتقال به غير حقّجر بدون داشتن ، در موردي كه مستأورقانون مذك 19و  14در مواد 

آن را به ديگري انتقال داده باشد، به موجر اجازه داده است كه حكم فسخ معامله يا 
اجرا و  ،فتصرّجر يا ماز دادگاه درخواست كند كه حكم مذكور عليه مستأتخليه را 

اگر  د فوق استفاده مي شود كه اولاً،تخليه خواهد شد. از حكم قانونگذار در موا محلّ
صحيح  ،اجازه موجر را كسب نمايد، انتقال به غير ،ور بتواند در انتقال خودمستأجر مذك

خليه درخواست ت ،اگر موجر ، قابل استناد خواهد بود؛ ثانياً،موجر بوده و در مقابلِ
افذ و معتبر خواهد است ن اليه منعقد گرديده جر و منتقلٌد قراردادي كه بين مستأننماي

، از دادگاه درخواست تخليه فجر و متصرّتواند عليه مستأاين كه موجر مي بود؛ و ثالثاً،
در مقابل موجر قابل استناد نبوده و در  ،اي كه بين آنها انجام گرفته زيرا معامله بنمايد،

  حكم باطل است.
قابل استناد بودن معاملات  البته بايد يادآور شد كه عدم نفوذ نسبي يا غير

دارد:  ر ميق.م كه مقرّ 454با حكم قانونگذار در ماده  ،معارض با شرط نتيجه منفي
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 شود مگر اين گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميهر«
منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين  فات ناقله در عين وكه عدم تصرّ

 -شود كه اولاً زيرا از ماده فوق استفاده مي مغايرتي ندارد؛» اجاره باطل است ،صورت
اي كه بين خريدار و شخص ثالث منعقد گرديده، چون مبتني بر قاعده تسليط و  اجاره

شرط شده باشد  ،فات ناقلهتصرّ اگر عدم -ثانياً ؛آثار مالكيت خريدار بوده، صحيح است
 ،ت و اعتبار خود باقي استاجاره به قو ،معامله را فسخ نكرده ،تا زماني كه فروشنده

زيرا منافاتي با حقوق فروشنده نداشته است و فقط بعد از فسخ است كه به دليل منافي 
از اين  يعني ؛بودن اجاره با حقوق فروشنده، قانونگذار آن را باطل اعلام نموده است

اي كه با فسخ بيع،  ور در حكم باطل بوده و در مقابل فروشنده، اجاره مذكتاريخ به بعد
تخليه آن را  تواند قابل استناد خواهد بود و وي مي جره شده است غيرمالك عين مستأ

  از دادگاه درخواست نمايد.
  

  نتيجه گيري
معارض با آن بيان چه كه در مقام بررسي شرط نتيجه و وضعيت معاملات  از آن

  يد نتايجي به شرح زير حاصل مي گردد:گرد
اند قانونگذار همانند  برخلاف برخي از فقها كه شرط نتيجه را نپذيرفته -1

شرط نتيجه را به عنوان يكي از شروط صحيح در كنار  اماميهبرخي ديگر از فقهاي 
 شرط فعل و صفت مورد شناسايي و پذيرش قرار داده است.

شرط نتيجه اختصاص به عقود يا آثار  ،گاه برخي از حقوقدانانبرخلاف ديد -2
از عقد يا ايقاع را شامل مي شود آنها ندارد بلكه هر عمل حقوقي اعم. 

3- هم در ميان فقها  ،ت حقوقي معاملات معارض با شرط نتيجهدر مورد وضعي
غير  و هم در ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد كه برخي آن را باطل و برخي

 اگر معامله انجام گرفته ،ولي به نظر نگارنده ؛اند نافذ و برخي قابل فسخ معرفي كرده
ولي اگر ناظر به عقود  ،ناظر به ايقاعات باشد باطل است ،خلاف شرط نتيجه منفيبر
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 باشد غير قابل استناد بوده و با عدم نفوذ نسبي مواجه خواهد شد.
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